
نمایـــش »شـــیزوفرنی« بـــه کارگردانـــی، نویســـندگی و طراحـــی حامـــد 
رحیمی‌نصـــر، پیـــام هنر متعالـــی تئاتر را در پیشـــگاه فروش بـــالای خود 

ذبـــح کرد.
ســـالن پردیس شـــهرزاد مملـــو از افرادی اســـت کـــه شـــنیده‌اند اجرای 
»شیزوفرنی« پرفروش شده و حالا می‌خواهند از دلیل آن سر دربیاورند. 
موضوعی که اصل ماجرای درام در فضای نمایشـــی این روزهای ما شـــده 
است و به نظر می‌رسد اگر بزرگان هنر نمایشی و فرهیختگان و همچنین 
اصحاب رســـانه در مقابـــل یـــورش بی‌اخلاقی مقاومت نکننـــد، هنری 

فاخر از دســـت می‌رود.
شـــیزوفرنی کـــه مطابـــق اظهـــارات کارگـــردان تنها یک اســـم اســـت که 
می‌بایســـت لاجرم بر نمایشـــنامه گذاشـــته شـــود، این تصور را به وجود 
مـــی‌آورد که مخاطـــب با گروهـــی از بیماران شـــیزو و دنیـــای آنها مواجه 
خواهد شـــد و یـــا از زبان آنهـــا ناشـــنیده‌ها را خواهد شـــنید. تصوری که 
روان درمان‌هـــای متعددی را بـــه دیدن این نمایش ترغیب کرده اســـت 
اما در نهایت با ذهنی خالی و خســـته و متشـــنج به حال خود رهایشـــان 

. می‌کند
 

داستانی که روایت دارد اما پیام ندارد
به اعتقاد نویســـنده و کارگردان حتی »اســـم این نمایش می‌توانست هر 
چیزی باشـــد اما ما باید بدانیم که این نام اهمیـــت چندانی ندارد و آنچه 
رخ می‌دهد حائز اهمیت اســـت. بر این باور هســـتم هر آن که ما دســـت 
از رؤیابافـــی و ذهنیت‌مان برداریم، لحظه‌ای اســـت کـــه عملاً در جهانی 
که در آن ســـیر می‌کنیم کاری برای انجام دادن نداریم. انســـانی که دست 
از ذهنیـــت و رؤیا بردارد با یک ســـنگ هیـــچ تفاوتی ندارد؛ مـــا آمدیم که 

ذهنیت و رؤیا داشـــته باشیم.«
ســـیالیت ذهن و ســـیر و ســـفری کـــه می‌توانـــد آدمـــی ‌را از چارچوب‌‌ها 
و حصارهـــای زندگـــی روزمـــره بیرون بکشـــد، در اثر رحیمـــی‌ نصر هدف 
خاصـــی را دنبـــال نمی‌کنـــد. نمایـــش از درون‌مایـــه طنز کوچکـــی آغاز 
می‌شـــود و در ادامه تمامی ‌فضـــای آن، به طنزی بی‌پـــرده و نگران‌کننده 
از گفت‌وگوهـــای دو بیمـــار با شـــخصیت‌های خیالی خـــود می‌انجامد. 
بســـیاری از ارزش‌هـــا بـــه ســـخره گرفتـــه می‌شـــود و موضوعـــات موازی 
بی‌ربطـــی در طـــول ایـــن گفت‌وگوها بیشـــتر به بـــزک ماجـــرا می‌ماند. 
کســـی نمی‌داند چرا زنـــی دو بار لبـــاس عوض می‌کند و ســـماع می‌کند 
و کســـی نمی‌دانـــد که چرا بـــا وجود تأکید کارگـــردان در بومی‌ســـازی آثار 

هنری، بـــرک دنس بـــه اجـــرا درمی‌آید.
چرا اجرا با تأخیر و با کنســـرت‌واره‌ای از عوامل موســـیقی نمایش شروع 
می‌شـــود و چـــرا موســـیقی و آواز انتخاب شـــده بـــرای این اثر، آش شـــله 
قلمکاری از موسیقی ایرانی و اروپایی اســـت و به نوعی خواننده و نوازنده 

هر چه دل تنگ‌شـــان می‌خواهـــد، می‌گویند.
کارگـــردان، نـــه تنهـــا از تـــرس و وحشـــت ذهـــن پیچیده شـــیزوفرنی‌ها 
می‌کاهـــد بلکه آنهـــا را آدم‌های مضحکی که باید به کارهایشـــان خندید، 
تبدیل می‌کنـــد. در نهایت ما نه می‌دانیم که تجربه زیســـت 70 دقیقه‌ای 
با بازیگران شـــیزوفرنی چـــه به ما آموختـــه و نه می‌دانیم کـــه جز انفجار 
خنده‌هـــا از صحبت‌های بی‌پرده و مأیوس کننـــده بازیگران چه تربیتی 

به چشـــم‌ها و گوش‌هایمان داده اســـت.
 

روایت طنز یا لودگی
کارگردان نمایش شـــیزوفرنی پیش از این اعلام کرده اســـت که »شـــاید 
ما یک ســـری دایـــره واژگان را تعریـــف می‌کنیم تا بخواهیم دســـته‌بندی 

کارهـــا را مشـــخص کنیـــم امـــا ایـــن نمایش به دســـته‌بندی گروتســـک 
نزدیـــک می‌شـــود. آنجایی کـــه درام مخاطب را بین خنـــده و گریه معلق 
نگـــه مـــی‌دارد و در نهایت او را محکـــوم به تفکر می‌کند. اگـــر این تعریف 
را بـــرای گروتســـک در نظر بگیریم، قطع به یقین نقطـــه جذاب هنرهای 

دراماتیک برای من اســـت.«
رحیمی‌نصر درباره شـــیوه اجرایی نمایش گفته است: »قطعاً سبک رئال 
را دوســـت ندارم؛ رئـــال فضای پر از رخوتی اســـت که هـــر روز آن را تجربه 
می‌کنیم. من ســـفر ذهنم را دوســـت دارم و می‌خواهـــم بدانم در ذهنم 

چه اتفاقـــی رخ می‌دهد.«
وی تأکیـــد کرد: »زمانـــی که ما متون خارجـــی گروتســـک را در ایران روی 
صحنه می‌آوریم بـــه دلیل آنکه مخاطب ایرانی در آن فضا زیســـت نکرده 
و انســـان‌ها را نمی‌شناســـد و همچنین نوع آداب، پوشـــش و... برایش 
غریب اســـت؛ آن نوع گروتســـک را نمی‌پذیرد اما زمانی که هنرمند از دل 
جامعـــه خود گروتســـک را خارج کند، مـــردم بـــه آن علاقه‌مند خواهند 
شـــد. اگـــر بخواهیـــم از دل جامعه، ســـخن‌مان را بیان کنیـــم، ذهن، به 
خودی خود فصل مشـــترک‌ها را پیدا می‌کند. به همیـــن علت کار کردن 
در این ســـبک به هیچ عنوان برای من ترســـناک نبوده و نیست و همواره 

کار می‌کنـــم تا تجربه و رشـــد کنم.«
اما گروتســـکی کـــه کارگـــردان ایـــن نمایـــش از آن می‌گویـــد در لغت به 
معنـــی عجیب‌پـــردازی و نوعـــی از طنز در ادبیات و هنر اســـت که بســـیار 
به طنز ســـیاه شـــباهت دارد ولـــی دارای تفاوت‌هایی با آن نیز هســـت. در 
لغت هر چیز تحریف شـــده، زشـــت، غیرعـــادی، خیالی یـــا باورنکردنی 
را »عجیب‌پردازی/گروتســـک« یـــا صُـــوَر عَجایـــب یـــا عجیـــب و غریب 

می‌گوینـــد.
هر چند به نظر می‌رســـد که گرتوسک دوســـتی کارگردان باید درون مایه 
غنی در این اثر نمایشـــی به جای می‌گذاشت اما اغلب مخاطبان بیشتر 
از طنز ســـیاه، لودگـــی را لمس کرده و با نا امیدی ســـالن را ترک می‌کنند.

 
سوژه قربانی کارگردان یا تماشاگر

تئاتر هنر فرهیختگان اســـت امـــا نه به منزله خط خـــوردن عموم مردم. 
بلکـــه این هنـــر می‌توانـــد فرهیختگی را در جامعـــه بارور ســـازد. در چند 
ســـال گذشـــته پرفروش شـــدن آثاری که رنـــگ ابتذال و لودگـــی به خود 
زده‌انـــد و جامعـــه ایرانی را جامعه‌ای فاقـــد فکر، فاقد اندیشـــه و صرفاً در 
جســـت‌وجوی تفریحات دم دســـتی تصویـــر می‌کنند، این نگرانـــی را به 
وجود آورده اســـت که آیـــا این خوراک توقع مخاطب اســـت یا ماهیگیری 

از آب گل آلـــود تولیدکننده و ســـازنده آثار هنری؟
ایـــن موضوع نه تنها در تئاتر بلکه در هنرهای نمایشـــی نیز لمس شـــده، 
در حالـــی که ســـوژه‌های مـــورد توجـــه کارگردان‌ها می‌توانســـته بســـیار 

فاخرتر ارائه شـــود.
افزودن لعـــاب رقص و آواز بانوان، توهین‌های غیراخلاقی، دیالوگ‌هایی 
که بی‌شـــک پدر و مادرها تمایل ندارند فرزندان‌شـــان بشـــنوند و لعاب 
و بـــزک دســـتاویزهای جدیـــد گیشـــه اســـت و در کمال تأســـف، همین 

دســـتاویزها بسیاری را به تماشـــای اثری نازل تشـــویق می‌کند.
در چنین آثاری، توهین اصلی متوجه مخاطب اســـت و در عین حال، 
ســـازنده اثـــر هنری نیز مبـــرا از ملغمـــه تاریک حاصـــل از بی‌اخلاقی 
رایـــج در اثر هنری نیســـت. کمندی اســـت به گردن جامعـــه و روز به 
روز جایـــگاه مخاطـــب و جایگاه اثر هنری را تنـــزل می‌دهد. آیا فروش 
در گیشـــه می‌تواند بعدها اثرات ســـوء تربیتی چنین آثـــاری را جبران 

؟  کند

نگاهی به نمایش »شیزوفرنی«

دور از ایده‌آل
 نزدیک به متلاشی

نمایش »شیزوفرنی« به کارگردانی، نویسندگی و طراحی حامد رحیمی‌نصر، 

پیام هنر متعالی تئاتر را در پیشـــگاه فروش بالای خود ذبح کرد
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